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  ـ شهر مقدس مشهد ١٢لسه جتفسير سوره مبارکه حشر درس 

  آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاتهحضرت 

  أَعوذُ بِاللَّه من الشيطَان الرجِيمِ

  بِسمِ اللَّه الرحمنِ الرحيم

﴿عجلا ت و قُونا بِالْإيمانبس ا الَّذينوانِنإِخل لَنا و را اغْفنبقُولُونَ ري مهدعب نم جاؤ الَّذين لْ فيو آم لَّذينل لاوا قُلُوبِنا غن

  ﴾١٠﴿ ربنا إِنك رؤف رحيم

كنند؟ بر تعليق حكم بر وصف است, چرا مؤمنين لاحق براي مؤمنين سابق طلب مغفرت مي ٴتعبير اخوان به مترله

دليل دوم اين است كه اينها  .دليل اول اينكه آا سبقت در ايمان آوردند و مايه تشويق متأخران شد :اساس دو دليل

 ،مثل اينكه انسان با دستي مشكل دست ديگر را حل كند ؛بيگانه نيستند ،ندهست برادر هم ،ندهست تواقعيابعاد يك 

  .دو نكته است براي طلب مغفرت كردن ٴپس اين دو تعبير به مترله

يك  :هم دو نكته دارداين  ،كنندرا مسئلت مي ﴾لاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً للَّذين آمنوا ﴿وبعدي آن است كه  مطلب

يعني اگر كسي  ؛و اين با ايمان سازگار نيست چون او مؤمن است ،امر آن است كه يك وقت كسي دشمن مؤمن است

كه » نساء« ٴمباركه ٴلذا در سوره ؛اين كفر است »لإيمانه«مؤمن  ٴهكين ،دشمن مؤمن بود از اين نظر كه او مؤمن است

ك انسان سرش اين است كه گرچه كُشتن ي ،گفتند ١﴾اً متعمداً فَجزاؤه جهنم خالداًمن يقْتلْ مؤمن ﴿و :وارد شد

و چون تعليق حکم بر  تمخلَّد در نار اس ،ولي اگر كسي مؤمني را بكُشد ؛معصيت كبيره است و مايه خلود نيست

شود كافر و مخلّد مي ،بكُشد »لإيمانه«مني را اگر كسي مؤ ،بكُشد »لإيمانه«يعني مؤمني را  ؛عر به علّيت استشوصف م

                                                
  .٩٣. سوره نساء، آيه١
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ند با هست اينها دوتا همسايه ،باشد »لجهات اُخر« ،نباشد »لإيمانه«كفر است و اگر  »لإيمانه«مؤمن  ٴپس كينه ،در نار

 ؛ستمؤمن يا كفر است يا فسق ا ٴپس كينه ،شود فسقاين مي ،را آن رد كرده است يسازند يا پيشنهاد اين يكهم نمي

  .﴿و لاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً للَّذين آمنوا﴾ :كنندلذا اينها عرض مي

لذا از  ،عد رتبيعد زماني باشد نه بممكن است فقط ب ،﴿و الَّذين جاءُوا من بعدهم﴾بعدي آن است كه اين  مطلب

ما دير آمديم و زودتر از همه  ١،»نحن الْآخرونَ السابِقُون«رسيده است كه  )(صلَّی اللَّه علَيه و آله و سلَّمرسول خدا

   .همه جلو هستيم يعني زماناً دير آمديم و رتبتاً از ؛جلوتر از همه هستيم ،هم هستيم

صدر  ال نكند جامعهٴل اجتماعي براي اينكه كسي خييمعمولاً در طرح مسا ٢،﴿أَ لَم تر إِلَي الَّذين نافَقوا﴾ اما آيهٴ 

 ٴهمه» توبه« ٴدر آيات سوره ،كه در بحث ديروز ملاحظه فرموديد طورينهما ،اسلام همين سه گروه بودند كه گذشت

يعني مهاجرين,  ؛ندهست اين اقوام مشخص ٴهم همه» حشر« ٴدر آيات سوره ،اين اقوام و پنج گروه مشخص شدند

و تابع  اربعد از اينكه جريان مهاجر و انص» توبه« ٴدر سوره .نها حضور داشتندانصار, تابعين و منافقيني كه در جمع اي

متمردين و منافقيني كه در درون مردم مدينه به سر  ٣،﴿و من أَهلِ الْمدينة مردوا علَي النفَاقِ﴾فرمود:  ،را ذكر كرد

﴿أَ لَم تر إِلَي فرمايد: مي ،كندوه ناشناخته را ذكر ميالآن هم خطر اجتماعي اين گر .آا را هم يادآور شد ،بردندمي

﴾ينبراي اينكه اينها  ،كند كه اينها را خردمند و فرزانه و اولواالالباب بشناسيم. خداوند از مؤمنين طوري ياد ميالَّذ

اگر  ،سوء است ٴن ارادهداعيه اختلاف از هما به هر حالچون  ،اختلاف در اينها پيدا نشود ٴعيهكنند هرگز داميسعي 

﴿لاَ تجعلْ في قُلُوبِنا خدايا  ،از اينكه عرض كردم .يقيناً با هم متحدند ،اي در بين افراد يك جامعه نباشدغل و كينه

كاري نكنيم كه  ،متحد باشيم با گذشتگان هم متحد باشيم انخودم يعني نه تنها ما با جامعهٴ !غلّاً للَّذين آمنوا﴾

                                                
  .١١، ص١ج، القديمة) ـكشف الغمة في معرفة الأئمة (ط . ١
  .١١، آيهحشر. سوره ٢
  .١٠١، آيهتوبه. سوره ٣
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ما هم از  ،اي داشته باشيم كه آينده هم از ما خوشش بيايدآن توفيق را بدهيم كه سيره ،ها از ما برنجنديندهآ

 ،فرزانگي است از نظر قرآن كريم ٴاين نشانه .ما با ساير مؤمنين نگراني نداشته باشيم ،گذشتگانمان خوشحال باشيم

قُلُوبهم شتي  ﴿تحسبهم جميعاً وفرمايد: مي ،ر پيش داريمچهاردهم كه د ٴآيه» حشر« ٴمباركه ٴچون در همين سوره

ند در حالي كه هست ند و كنار همهست ند و متفقهست كنيد با همشما اينها را خيال مي ،ذلك بأَنهم قَوم لاَ يعقلُونَ﴾

اين است  ،هاي اينها جداي از هم استدل هاي اينها نزديك هم است وسر اينكه بدن وهاي اينها از هم جداست دل

شود هيچ ممكن نيست در پيش داريم معلوم ميـ به خواست خدا ـ كه اينها عاقل نيستند, بر اساس آن تحليلي كه 

ـ به خواست خدا ـ  لحالا آن استدلا !اين شدني نيست ،دوتا مؤمن با هم اختلاف داشته باشند و هر دو عاقل باشند

﴿لاَ تجعلْ في قُلُوبِنا غلّاً للَّذين  :كنندفرمايد مؤمنين به خدا عرض ميواهد آمد. از اينكه خدا ميدر آيه چهارده خ

فرمايد براي اينكه مي ،ندهست يعني فرزانه و خردمند ؛ندهست يعني اهل عقل ؛ندهست يعني اينها اولواالألباب ؛آمنوا﴾

يعني  ؛اينها اين است ٴيعني سيره ؛دلالت بر استمرار دارد ،ل مضارع استفعکه  ،﴿يقُولُونَ﴾اين  ،گويندمؤمنين مي

 ،عرض كردند )(صلَّی اللَّه علَيه و آله و سلَّماينكه كفّار به رسول خدا ،گويندنه فقط در دعا مي ،حرف اينها اين است

ما هم در تعبيرات ادبي و عرفي به  !نيعني منطقت را عوض ك ؛نه يعني اين كلمه را عوض كن !حرفت را عوض كن

يعني منطق آا اين  ؛گوينداينها مي ،فرمايداينجا هم كه مي ؟يعني منطقت چيست ؟حرفت چيست ،گوييميكديگر مي

اين سنت اينها چه در فعل, چه در قول, چه در تقرير  ،كنند و اما كارشان طور ديگر استاست نه يعني فقط دعا مي

شود معلوم مي ،اگر كاري كرد ،اختلاف فراهم كند ٴكه مؤمن ديگر را برنجاند و مايه كندياري نميك مؤمن كاست. 

قُلُوبهم شتي  ﴿تحسبهم جميعاً واين است كه فرمود:  ،چون برهاني كه در آيه چهارده همين سوره است ،عاقل نيست

چرا؟ براي اينكه فرمود اگر كسي داعيه », فهو عاقلٌ« ،داشت ادسي داعيه اتحپس اگر ك ،ذلك بأَنهم قَوم لاَ يعقلُونَ﴾

  .آيه محلّ گذشته ٴپس اين هم آخرين نكته ،عاقل نيست ،اختلاف دارد
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﴿أَ لَم تر إِلَي الَّذين نافَقوا يقُولُونَ فرمايد: مي ،كنداستيعاب اقسام جريان منافقين جامعه را هم بازگو مي براي

 ٴباركهم در اوايل سورهٴ ،﴿نافَقوا﴾ اين كلمهٴ ،﴾أَهلِ الْكتابِ لَئن أُخرِجتم لَنخرجن معكُمخوانِهِم الَّذين كَفَروا من لإِ

كه از  »نافقا«گويند آا را مي ،كنندها احداث ميهاي زيرزميني كه موشها و كانالآن نقْب ،گذشت آن بحث» بقره«

اگر  ،»نفَق في الأرض, «»نافقا«گويند زمين را مي باين كانال و نق ،خي وارد بشوند و از سوراخ ديگر دربيايندسورا

شود از يك طرف مثل موش وارد مي ،كش استمنافق خلاصه كانال قْب،نيعني كانال,  ؛بتواني نفقي در زمين ايجاد كني

اين سوراخش  ،كند كه خود را دفن كندز سوراخ زيرزميني نمياين هرگ ،رودمي بيرونو از يك سوراخ ديگري هم 

 ؛»فَسق« ،گويندشود ميلذا از طرف ديگر چون خارج مي ؛طوري است كه از راه ديگر بيرون برود ،كانالي است

وند كه ششوند كه خارج شوند نه وارد ميوارد مي ،گويند منافقاينها را مي ،زنندمي بقْچنين ناينها  »رجخ«يعني 

 ،﴾قوا يقُولُونَ لإِخوانِهِم﴿أَ لَم تر إِلَي الَّذين نافَ :گويندچنين ميفرمود اين منافقين به برادرانشان  ،بمانند يا دفن بشوند

قولاً و فعلاً و « ،بلكه منطقشان اين است ،زنندآا اين است نه تنها حرف مي يعني سيرهٴ ؛﴿يقُولُونَ﴾اينجا هم 

هم » انما الكافرون« ٢،﴿إِنما الْمؤمنونَ إِخوةٌ﴾طوري كه همان ١،»الكفر ملّة واحدةفإن «و اخوان هم چون  »اًتقرير

شان فرمايد اينها به شياطينگاهي مي ٣،﴿إِنَّ الْمبذِّرِين كَانوا إِخوانَ الشياطينِ﴾: ايدفرملذا گاهي مي ؛»اخوه«

 بعض »م اخوانهبعض«چون منافقين يك اخوان داخلي دارند كه  ،لإِخوانِهِم الَّذين كَفَروا﴾ ﴿يقُولُونَ :گردندبرمي

اي پيش ش اين است كه منافق مادامي كه حادثهسر ،يك اخوان خارجي دارند كه منافق با كافر برادر است ،ندهست

 ٤،﴿هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم للاِْيمان﴾همين منافق  ،اي پيش آمداما وقتي حادثه ؛شودظاهر نمي او كفر دروني ،نيامد

در  .گرايدمي رونچون درون اصل است به د ،يك طرف را بايد انتخاب بكند يا درون يا بيرون به هر حالحالا كه 

                                                
  .١٢٧، ص٦ج، القديمة) ـروضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه (ط . ١
  .١٠، آيهحجرات. سوره ٢
  .٢٧، آيهاسرا. سوره ٣
  .١٦٧يه، آعمرانآل. سوره ٤
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يك راه را بايد  حال به هردر روز خطر  .شناسدكسي او را نمي ،حال عادي و عدم خطر درونش كافر, بيرونش ايمان

همين منافقين به  ،كندچون كفر اينها ظهور مي ،﴿هم للْكُفْرِ يومئذ أَقْرب منهم للاِْيمان﴾فرمايد: لذا مي ؛انتخاب كند

نين قريضه با آا چقينقاع, يهود بنينضير, يهود بنييعني يهود بني ؛ندهست ند و اهل كتابهست برادرانشان كه كافر

 ؛توطئه قَسم است» لام«اين  ،﴿لَئن أُخرِجتم﴾ :گفتندگفتند, ميچنين مينضير يهود بني ٴمثلاً درباره ؛پيماني داشتند

﴿لَئن  :قسم ياد كردند كه اگر دولت اسلام بخواهد شما را تبعيد كند ،كردند وعبا سوگند حرفشان را شر» واالله«يعني 

نجرخلَن مترِجأُخ ﴾كُمعجمعي تودهني به آييم كه بيرون آمدن دستهبيرون مي »العرب جزيرة«ما هم با شما از  ،م

 ؛خواهد شما را تبعيد كنداسلام مي ولتد ،معلوم بشود كه اينها كساني نيستند كه بشود با آا زندگي كرد ،اسلام باشد

﴿لَئن  :شويمما هم با شما خارج مي ،گيردجرت مياين تبعيد رنگ ه ،ولي وقتي ما با شما باشيم به صورت قَهر

﴾كُمعم نجرخلَن مترِجشما صبغهٴ ،أُخ داً﴾ :هجرت بگيرد كه اين تبعيدداً أَبأَح يكُمف يعطلاَ ن شما حرف  ٴدربارهما  ،﴿و

اگر شما طرف قتال  ،﴿و إِن قُوتلْتم﴾ :مانيمنمي ،چه هم به ما پيشنها بدهند كه بمانيم هر ،دهيمهيچ كسي را گوش نمي

ما هم  ،﴿لَننصرنكُم﴾ :سخن از جنگ و قتال است ،سخن از تبعيد نيست ،شما برخاستند آا به مقاتلهٴ ،قرار گرفتيد

ما با حيله اين تبعيد را به صورت هجرت  ،پس اگر خواستند تبعيدتان كنند ،جنگيمبه سود شما عليه دولت اسلام مي

  .حرف منافقين ٴاين خلاصه ،كنيمشما را پيروز مي ،كنيمما تأييدتان مي ،آوريم, اگر خواستند با شما بجنگنددرمي

يعني در اين  ؛گويندهد كه اينها دروغ ميدخدا شهادت مي ،﴿و اللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ﴾فرمايد: سبحان مي خداي

هاي اما در اين جريان يهودي ؛ديگر كافر را ياري كرده باشد ٴاست منافق در قصه حالا ممكن ،گويندقصه دروغ مي

اين يكي از معجزات قرآن كريم است كه اخبار به غيب كرده  .گويندخدا فرمود اينها دروغ مي آنان،نضير و امثال بني

گاه اين اجمال را تفصيلاً آن ،ندهست باين دعواها كاذ ٴيعني در همه ؛گويندبه ضرس قاطع فرمود اينها دروغ مي .است

﴿و اللَّه يشهد متن فرمود:  ٴلهشرح است و ذيل آيه قبلي به متر ٴاين متن را شرح داد كه آيه بعدي به مترله ،بيان كرد
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يك  :ياد كردبار سوگند اين است خدا در اين سه جمله سه آن نكه تفصيلند؟ براي ايهست چرا كاذب ،إِنهم لَكَاذبونَ﴾

﴾مهعونَ مجرخوا لاَ يرِجأُخ نا را از  ،نضير مثلاً تبعيد بشوندهاي بنياگر اين يهودي ،﴿لَئما  »العرب جزيرة«آ

از مدينه بيرون بروند  ،دبيرون برون »العرب جزيرة«منافقين هرگز حاضر نيستند از  ،اينها اخراج بشوند ،اخراج بكنيم

﴿لَئن أُخرِجوا لاَ  :كننداين كار را نمي ،ياسي كنند و اين تبعيد را به صورت هجرت دربياورندو بخواهند كار س

﴾مهعونَ مجرخن﴾اين يك,  ،يلَئ لُوا﴾ :كندباز هم سوگند ياد مي ،﴿ون قُوتلَئ دولت  ،اگر كار با تبعيد تمام نشد ،﴿و

اسلام با آل شدند ،تال شدندا به جنگ پرداخت اينها مورد قمقات: ﴾مهونرنصهايي كه منافقين اين يهودي ٥،﴿لاَ ي

﴿و  :توطئه قسم است »لام«», لام«كه باز  ،﴿و لَئن﴾ ؛د اين دو, سومنكناينها را كمك نمي ،مورد قتال قرار گرفتند

﴾موهرصن نخواه در مسئله  ؛بياورنده تبعيد كه بخواهند بازي سياسي درخواه در مسئل ؛اگر هم اينها را ياري كنند ،لَئ

﴿و لَئن نصروهم لَيولُّن  :ها را ياري كننديهودي ،بر فرض هم كه بخواهند منافقين ،نظامي كه بخواهند كار نظامي بكنند

گردانند. بر برمي یو جنگ اينها رو ئله نظاميچه در مسئله سياست, چه در مس ؛گردنداينها از ميدان برمي ،﴾أَدبارالْ

بخواهند در جنگ كفّار  ،تبعيد را هجرت تلقّي بدهند ،بخواهند بازي سياسي كنند ،اين مراحل ياد شده ٴفرض در همه

بر  ،گردد هم به منافقهم به كفار برمي ،﴿لاَ ينصرونَ﴾اين  ،﴾لاَ ينصرونَ ﴿ثُممطمئن باشند كه  ،را ياري بكنند

كسي  ،هرگز منصور نخواهند بود نه كفار, نه منافق ،نظامي تم منافقين بخواهند نصرت سياسي بدهند يا نصرهفرض 

  .كندكَن مياينها مخصوصاً كفار و اهل كتاب را ريشه ٴهمه ،وقتي قهرِ الهي فرابرسد ،خيزدبه ياري اينها برنمي

خود  ،اولاً اخبار غيب كرد ؛ديگري ذكر كرد اينجا خداي سبحان چند بيان را و چند مطلب را يكي پس از در

 ؛﴿لَئن أُخرِجوا لاَ يخرجونَ معهم﴾فرمود:  ،شود معجزه, بعد با سوگند آن اخبار غيب اجمالي را مفصلاً بيان كردمي

چنين آمده است كه  تبعيد نخواهند شد. در قرآن كريم كنند بر فرض هم بكنند منافقين با اينها هميعني اين كار را نمي

                                                
  .١٢، آيهحشر. سوره ٥
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از  ،ها بر فرض وجود هم عالم استها هم عالم است و به معدومعالم است به معدوم ،خداوند نه تنها به موجودات

نه تنها به معدومات  مودآيا خداوند به معدومات عالم است؟ فر ١،ذات مقدس امام هشتم(سلام االله علَيه) سؤال كردند

بلكه به ممتنعات بر فرض وجود آا هم  ،تنعات هم عالم است و نه تنها به ممتنعات عالم استبلكه به مم ،عالم است

اين بيان امام  !شدچه مي ،داشتاگر وجود مي ،يعني فلان شيء ممتنع كه وجود ندارد ؛عالم است كه چه خواهد شد

 ٴسوره ٴخود حضرت به آيه ،ت استدلال كرديعني خود حضر ؛كريم استدلال شد آنقر ٴبا آيه هشتم(سلام االله علَيه)

اينها كه در جهنم الآن در زحمت فرمود  ٢﴿و لَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه﴾ظاهراً استدلال فرمود كه » انعام« ٴمباركه

حال اينها داشته  سودي به ،اينها را برگردانيم گرچنين نيست كه ما ا !گويند خدايا ما را برگردانقرار گرفتند و مي

حضرت به اين  ،﴾لاَ نكَذِّبلَيتنا نرد و  ﴿و لَو تري إِذْ وقفُوا علَي النارِ فَقَالُوا يا ،»انعام« ٴمباركه ٴسوره ٢٧ ٴآيه .باشد

چون بساط  ،ه دنيا محال استبرگشت اينها از جهنم ب ،﴿و لَو ردوا لَعادوا لما نهوا عنه﴾: فرمود ،جمله استدلال كرد

ها و زمين وضعش برچيده كند كه كلّ آسمانوقتي قيامت قيام مي .دنيايي نيست تا اينها برگردند ،دنيا برچيده شد

 ٤،بِيمينِه﴾﴿و الْسماوات مطْوِيات  :وقتي اين نظام برچيده شد ٣،﴾اتالسماو ﴿يوم تبدلُ الْأَرض غَير الْأَرضِ و :شود

 ٦پيدا كردند, ارثانتند كه هست نجوم گرشد, ا ٥﴿إِذَا الشمس كُورت﴾اگر شمس است كه  ،كلّ آسمان و زمين برچيده شد

نيست  ييدنيا .كلّ بساط دنيا عوض شد ،اگر زمين است كه تبديل شد, اگر سماوات است كه تغيير پيدا كرد ٦كردند,

ولي بر فرض محال اگر اين محال واقع بشود  ؛هل جهنم از جهنم به دنيا محال استبرگشت كافران و ا ،تا آا برگردند

اين است  .دهندباز همان كار سابق را ادامه مي ،از جهنم به دنيا برگردند ،ملكه شد آاهايي كه كفر براي و جهنمي

                                                
  .١٣٦، صالتوحيد (للصدوق). ١
  .٢٨سوره انعام، آيه. ٢
  .٤٨سوره ابراهيم، آيه. ٣
  .٦٧سوره زمر، آيه. ٤
  .١سوره تکوير، آيه. ٥
  .﴾و إِذَا الْكَواكب انتثَرت﴿؛ ٢، آيهانفطارسوره . ٦
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﴿لَئن أَشركْت مشابه اين هم هست كه  ،نهوا عنه﴾﴿لَو ردوا لَعادوا لما فرمود:  ،كه حضرت استدلال به اين جمله كرد

﴾لُكمع طَنبحيا  ١،لَيا آليهِمكَانَ ف ةٌ﴿لَوا هتدلَفَس ٢٣ ٴآيه ،اي داردهم نمونه» انفال« ٴمباركه و در سورهٴ ٢﴾إِلَّا اللَّه 

 ،يهِم خيراً لَأَسمعهم و لَو أَسمعهم لَتولَّوا و هم معرِضونَ﴾﴿و لَو علم اللّه فهم اين است كه » انفال« ٴمباركه ٴسوره

آن توفيق عمومي به نام هدايت عام را نصيب همه كرده است  ،گرفته است هاضيخداي سبحان توفيق خاص را از بع

يعني توفيق  ؛ي اينكه اگر خدا اسماع بكندبرا ،ها را از توفيق خاص محروم كردهاما بعضي ٣؛﴿هدي للناسِ﴾به عنوان 

﴿و اتلُ علَيهِم نظير  ؛آورندمي ناينها با فشار اين ايمان را از دل بيرو ،خاص بدهد كه ايمان در دلِ اينها راه پيدا كند

يي آتأَ الَّذبانهنم لَخسا فَانناتآي اهوا﴾نظير  ٤؛﴾نرصبي ا لَمبِم ترصم اسرائيلي كه آدم كوچكي  ٥،﴿باين دوتا عال

گفت چيزي را  ،بودعم يك آدم كوچكي بود نه سامري, سامري را گفتند از آن بزرگان اهل معرفت نه آن بلْ ،نبودند

از او كاري ساخته بود كه از ديگران كاري  به هر حال ،يك آدم عادي كه چنين نيست ،كه من ديدم ديگران نديدند

﴿و اتلُ هم  ،آا با تمام فشار اين توفيق را از دل بيرون بردند ،پس خدا اين توفيق و اين لطف را داد ،ساخته نبود

يي آتأَ الَّذبن هِملَيعاها نناتا﴾است كه  ﴾آيهنم لَخسه که  ،سامري ٴمنتها درباره ،سامري هم دربارهٴ ،﴿فَانچون اين قص

 يعني يك گوشهٴ ؛﴿بصرت بِما لَم يبصروا﴾ :اينكه گفت ،نيازي به توضيح بيشتري دارد ،دهخيلي مبسوطاً در قرآن نيام

اينكه مقام نيست و از آن خاكي كه انسان با  ،همين چشم ظاهري بايعني  ؛مخفي بود كه من فقط ديدم ديگران نديدند

چيزي بلد بود  ،اين يك آدم غير عادي بود ،ردبياوهمين چشم ببيند كه كاري ساخته نيست كه گوساله را به حرف در

چون  امنته ؛فهميدندفهميد كه ديگران نميديدند, چيزي ميديد كه ديگران نميكه ديگران بلد نبودند, چيزي مي

                                                
  .٦٥سوره زمر، آيه. ١
  .٢٢سوره انبيا، آيه. ٢
  عمران، آيه٤.؛ سوره آل١٨٥يهسوره بقره، آ. ٣
  .١٧٥سوره اعراف، آيه. ٤
  .٩٦سوره طه، آيه. ٥
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 در اين آيه سورهٴ .كنداز جايي حكايت مي ﴿بصرت بِما لَم يبصروا﴾در راه باطل صرف كرد اين  ،ظرفيت را نداشت

آا ببريم اينها با فشار بيرون  ٴما توفيق را هم درِ خانه .ندهست طورها اينفرمايد بعضيهم مي» انفال« ٴمباركه

چون به گوش  ،شنواند نه به گوش ظاهريعني به گوشِ جان اينها مي ١؛﴾لَأَسمعهم يراً﴿لَو علم اللّه فيهِم خ :برندمي

به گوش كيست كه قرآن نرسيده است؟ اين ديگر نيازي به شرط و جزا  ،دي للناسِ﴾﴿هفرمود:  ،ظاهر كه رساند

اينها با گوش دل بشنوند با  ،اگر ما وارد گوشِ جانشان بكنيم ،فرمايدآن گوشِ جان است كه مي اما دربارهٴ ؛ندارد

اول اعتراض  ،هم معرِضونَ﴾ معهم لَتولَّوا و﴿و لَو أَس ٢,﴿في قُلُوبِهِم مرض﴾چون  ،كننددست دل اين را بيرون مي

كند به عنوان اينكه يك وقت كسي سؤال مي .آن اعراض است ها زمينهٴاين اعتراض ،كنندكنند بعد اعراض ميمي

 ،اعراض باشد ٴكند كه ـ معاذ االله ـ زمينهيك وقت اعتراض مي !اين چيز بسيار خوبي است .علم است حسؤال مفتا

 ند در اين حال, بنابراين همهٴهست رو برگردان ﴿و هم معرِضونَ﴾ :كننداول اعتراض مي ،﴿لَتولَّوا﴾ :ندهست اينها چنين

  .حالات اهل نفاق با اين بيان مشخص شد

 ،اگر هم تازه اهل كتاب را ياري كنند ،كاري از منافقين چه در بعد سياست, چه در بعد نظامي حاصل نيست پس

اينها با ما تعهد بستند كه  ،طور بودنداسلامي همين اينها در داخلهٴ ،﴿ثُم لاَ ينصرونَ﴾ :گردنددر ميدان جنگ برمي

  .اينها اهل جنگ نيستند ،است برگشتند يچند قدم آمدند ديدند نه, جنگ جد ،وارد جبهه بشوند

وقتي سخن از  ،فرمود اينها در سود ما شركت كردند ،برداري كردوضع منافق را پرده» احزاب« ٴمباركه ٴدر سوره 

دوتا آيه » احزاب« ٴمباركه ٴدر اين سوره .گردنداينها برمي ،اما وقتي سخن از غرامت است ؛حضور داشتند ،غنايم بود

يكي از اين دو آيه خيلي معروف است و همان آيه است  ،ندهست روي هم است, مقابل هم در رو يهاين دوتا آ ،است

 ٢٣ آيهٴ ،منهم من ينتظر﴾ ﴿من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضي نحبه وفرمايد: ه ميك
                                                

  .٢٣سوره انفال، آيه. ١
  .٥٢؛ سوره مائده، آيه١٠سوره بقره، آيه. ٢
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ها هست اين همان آيه معروفي است كه به عنوان تجليل شهادت شهدا در اين اعلاميه ،است» احزاب« ٴمباركه ٴسوره

اينها به  ،ا بدلُوا تبديلاً﴾ن الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه فَمنهم من قَضي نحبه ومنهم من ينتظر وم﴿مكه 

كذبوا ما عاهدوا «كه  گروه ديگري هستند ﴾قُوا ما عاهدوا اللَّه علَيه﴿صداين گروه كه  مقابلدر  ،عهدشان وفا كردند

 ،قبلاً مشخص شده است» احزاب« ٴمباركه ند كه در همين سورهٴهست ند؟ آا كسانيهست آا چه كساني ،»االله عليه

د اللَّه كَانَ عه اللَّه من قَبلُ لاَ يولُّونَ الْأَدبار و هدوا﴿و لَقَد كَانوا عافرمود:  ،است» احزاب« ٴآيه پانزده همين سوره

همين كه جنگ شد بين راه  ،با ما بيعت كردند كه در جنگ برنگردند ،اينها قبلاً به ما تعهد سپردند ،فرمود ﴾مسؤلاً

در راه  ،دادندمي شكيلدر جريان جنگ اُحد سيصد و اندي که يك سوم رزمندگان آن را ت به هر حال ،برگشتند

﴿من الْمؤمنِين رِجالٌ صدقُوا ما اين  ،ايمان است ٴآن آيه, آيه .ابل آن آيه استدر مق .نفاق است ٴاين آيه, آيه .برگشتند

﴾وا اللَّهداهفرمود:  ،در مقابلش كه آيه پانزده است .براي شهداست ع﴾وا اللَّهداهوا عكَان لَقَد كه  ،﴿وولُّونَ﴿لاَ ي 

اربما برگشتند ا ؛﴾الْأَد دهكَانَ ع لاً﴾﴿وؤسم اين گروه منافقين كه سيصد  ،اي نبوداُحد فاصله بين مدينه تا معركهٴ ،اللَّه

﴿صدقُوا ما عاهدوا اللَّه هم آايي كه  ،همين چند قدمي برگشتند و هر دو گروه پرده برداشته شد ،و چند نفر بودند

فرمود ما به اينها  ،اينها برگشتند ،كَانَ عهد اللَّه مسؤلاً﴾ دبار و﴿لاَ يولُّونَ الْأَكه تعهد كردند كه  نهاييهم اي ،عليه﴾

 به هر حال يدهر جا برو ١،إِذاً لَا تمتعونَ إِلَّا قَليلاً﴾ ﴿قُل لَّن ينفَعكُم الْفرار إِن فَررتم من الْموت أَوِ الْقَتلِ و :گفتيم

يم و در راه برگشتند, هست دند كه هم از اين طرف به مسلمين تعهد سپردند كه ما با شماپس اينها كساني بو ،ميريدمي

گشتند و تازه اگر برنگردند و واقعاً هم بخواهند اهل يم و برميهست هم از آن طرف با كفّار تعهد سپردند كه ما با شما

يعني بر  ٢؛﴿ثُم لاَ ينصرونَ﴾فرمود:  ،ذكر كرد نتيجه را در ذيل آيه .نيست اختهكاري از اينها س ،كتاب را ياري كنند

                                                
  .١٦سوره احزاب، آيه. ١
  .١٢سوره حشر، آيه. ٢
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چه اينكه  ؛هم يك اخبار قطعي است ﴿ثُم لاَ ينصرونَ﴾اين  ،اهل كتاب منصور نخواهند بود ،فرض هم آا برنگردند

  هم يك اخبار قطعي است. ١﴿و اللَّه يشهد إِنهم لَكَاذبونَ﴾

  »عالَمينالْحمد للَّه رب الْو«

                                                
  .١١سوره حشر، آيه. ١


